
ثالثاً: ما نقل في العھد القدیم "التوراة": 
سوم. آن چھ در عھد قدیم (تورات) نقل شده: 

  
نجـد نـفس الـسنة الإلھـیة الـتي رواھـا الـقرآن ودیـن الإسـلام مـاثـلة بـوضـوح فـي العھـد 

القدیم، وھذه بعض النصوص كمثال: 
می بینیم که همین ســنت الهی که قــرآن و دین اســلام آن را روایت کرده انــد، 
بـه روشنی در عهـد قـدیم نیز بـدان اشـاره شـده اسـت. بـرای نـمونـه بـه بعضی از این مـتون 

توجه کنید: 
  

«وقـال الـرب لـموسـى ھـوذا أیـامـك قـد قـربـت لـكي تـموت. أدع یـشوع وقـفا فـي خـیمة 
الاجــتماع لــكي أوصــیھ. فــانــطلق مــوســى ویــشوع ووقــفا فــي خــیمة الاجــتماع 15 
فـتراءى الـرب فـي الـخیمة فـي عـمود سـحاب ووقـف عـمود الـسحاب عـلى بـاب الـخیمة» 

 .([128])

*(پـروردگـار بـه مـوسی گـفت: که این روزگـار تـو نـزدیک اسـت تـا بـه مـرگ بـرسی. 
یشوع (یوشـع بـن نـون) را در خیمه محـل اجـتماع بـخوان تـا او را وصیت کنم. پـس 
مــوسی و یشوع رفــتند و در خیمه اجــتماع ایستادنــد * پــس پــروردگــار در خیمه در 

ستون ابر دیده شد، و ستون ابر بر درب خیمه ایستاد).([129]) 
  

والكلام واضح في أنّ )یشوع( أو )یوشع( ھو وصي موسى (علیھ السلام). 
این گفته واضح است در این که یشوع یا یوشع همان وصی موسی (ع) بود. 

  
«1 وھـذه ھـي الـبركـة الـتي بـارك بـھا مـوسـى رجـل الله بـني إسـرائـیل قـبل مـوتـھ 2 
فـقال. جـاء الـرب مـن سـیناء وأشـرق لـھم مـن سـعیر وتـلالا مـن جـبل فـاران وأتـى مـن 
ربـوات الـقدس وعـن یـمینھ نـار شـریـعة لـھم. 3 فـأحـب الـشعب. جـمیع قـدیسـیھ فـي یـدك 

وھم جالسون عند قدمك یتقبلون من أقوالك» ([130]). 



(و این هـمان بـرکتی اسـت که مـوسی مـرد خـدا قـبل از مـرگـش بـه بنی اسـرائیل 
عـنایت کرد * پـس فـرمـود: پـروردگـار از سیناء آمـد و از سـاعیر بـرایشان نـورافـشانی کرد 
و از کوه فـاران درخشید و از سـرزمین هـای قـدس آمـد در حـالی که از سـمت راسـتش 
آتـش و شـعله احکام و شـریعتی بـرای آن هـاسـت پـس مـردم را دوسـت دارم، هـمه 
قـدیس هـایش در دسـت تـو انـد و آن هـا نـزد پـای تـو نشسـته انـد و سـخنانـت را می پـذیرنـد).

 ([131])

  
والـنص یـذكـر مـوسـى وعیسـى ومحـمداً. ویـمكن مـراجـعة مـا بـینّتھ فـي تفسـیر نـص 

دعاء السمات. 
این عـبارت، مـوسی (ع)، عیسی (ع) و محـمد (ص) را یاد می کند. می تـوانید بـه 

آن چه در تفسیر دعای سمات بیان کرده ام مراجعه کنید. 
  

«وقـال الـملك داود ادع لـي صـادوق الـكاھـن ونـاثـان الـنبي وبـنایـاھـو بـن یـھویـاداع. 
فـدخـلوا إلـى أمـام الـملك. 33 فـقال الـملك لـھم خـذوا مـعكم عـبید سـیدكـم وأركـبوا سـلیمان 
ابـني عـلى الـبغلة الـتي لـي وانـزلـوا بـھ إلـى جـیحون 34 ولـیمسحھ ھـناك صـادوق 
الـكاھـن ونـاثـان الـنبي مـلكا عـلى إسـرائـیل واضـربـوا بـالـبوق وقـولـوا لـیجي الـملك 
سـلیمان. 35 وتـصعدون وراءه فـیأتـي ویجـلس عـلى كـرسـیي وھـو یـملك عـوضـا عـني 
وإیـاه قـد أوصـیت أن یـكون رئـیسا عـلى إسـرائـیل ویـھوذا. 36 فـأجـاب بـنایـاھـو بـن 
یـھویـاداع الـملك وقـال آمـین. ھـكذا یـقول الـرب إلـھ سـیدي الـملك. 37 كـما كـان الـرب مـع 
سـیدي الـملك كـذلـك لـیكن مـع سـلیمان ویـجعل كـرسـیھ أعـظم مـن كـرسـي سـیدي الـملك 

داود» ([132]). 
(فـرمـانـروا داود گـفت: صـادوق کاهـن و نـاثـان نبی و بـنایاهـو فـرزنـد یهویاداع را نـزد 
مـن بـخوانید. پـس بـه  پیش فـرمـانـروا داخـل شـدنـد * فـرمـانـروا بـه آن هـا گـفت که بـندگـان 
مـولایتان را بـا خـود بـبرید و فـرزنـدم سـلیمان را بـر قـاطـر مـن سـوار کنید و او را در 
جیحون مـنزل دهید * آن جـا صـادوق کاهـن و نـاثـان نبی بـاید بـه عـنوان پـادشـاه 



بنی اسـرائیل مـسحش کنند؛ شیپور بـزنید و بـگویید که ملک و حکومـت بـه سـلیمان 
می  آید * و پشــت ســر او بــالا می روید؛ پــس او می آید و بــر تــخت مــن می نشیند و 
بـه جـای مـن فـرمـانـروا می شـود و فـقط بـه او وصیت کرده ام که بـر بنی اسـرائیل و یهودا 
ریاســت کند * پــس بــنایاهــو فــرزنــد یهویاداع فــرمــانــروا پــاســخ داد و گــفت: آمین. 
پـروردگـار، خـدای آقـا و فـرمـانـروای مـن این گـونـه می گـوید * هـمچنان که پـروردگـار بـا 
آقـای فـرمـانـروای مـن بـود، همین طـور بـاید بـا سـلیمان بـاشـد و تـختش را بـزرگ تـر از 

تخت آقایم فرمانروا داود قرار دهد).([133]) 
  

«1 ولمـا قرـبتـ أیاـم وفاـة داود أوصىـ سلـیمان ابنـھ قاـئلا 2 أنـا ذاھـب فـي طـریـق 
الأرض كـلھا. فتشـدد وكـن رجـلا. 3 إحـفظ شـعائـر الـرب إلـھك إذ تسـیر فـي طـرقـھ 
وتـحفظ فـرائـضھ وصـایـاه وأحـكامـھ وشـھاداتـھ كـما ھـو مـكتوب فـي شـریـعة مـوسـى لـكي 
تـفلح فـي كـل مـا تـفعل وحـیثما تـوجھـت. 4 لـكي یـقیم الـرب كـلامـھ الـذي تـكلم بـھ عـني 
قـائـلاً إذا حـفظ بـنوك طـریـقھم وسـلكوا أمـامـي بـالأمـانـة مـن كـل قـلوبـھم وكـل أنـفسھم قـال 

لا یعدم لك رجل عن كرسي إسرائیل» ([134]). 
* (و هـنگامی که ایام وفـات داود رسید بـه پسـرش سـلیمان وصیت کرد و گـفت * 
مـن هـمه راه هـای زمین را رفـتم. پـس محکم بـاش و مـرد بـاش * شـعارهـای پـروردگـار و 
خـدایت را حـفظ کن هـنگامی که در راه هـای او حـرکت می کنی و فـرائـض و وصـایا و 
احکام و شـهادت هـای او را پـاسـداری می کنی هـمان گـونـه که در شـریعت مـوسی 
نـوشـته  شـده تـا رسـتگار و پیروز شـوی در هـر کاری که می کنی و بـه هـر سمتی که رو 
می کنی * تــا پــروردگــار اقــامــه کند کلامــش را که بــا آن دربــاره مــن ســخن گــفت، 
هـنگامی که فـرمـود: فـرزنـدانـت راهـشان را پـاسـداری کردنـد و پیشاپیش مـن بـه امـانـت 
از صمیم قـلب شـان و عـمق جـان شـان سـلوک کردنـد، هیچ مـردی بـرای تـو از تـخت 

اسرائیل از دست نمی رود).([135]) 
  



  
والـنصان أعـلاه واضـح فـیھما أنّ نـبي الله الـملك سـلیمان (عـلیھ السـلام) ھـو وصـي 
نبي الله الملك داود (علیھ السلام) والذي أوصى بسلیمان بأمر الله سبحانھ وتعالى. 

دو مــتن فــوق بــه روشنی بیان می کنند که نبی الــله ســلیمان (ع) وصی نبی الــله 
فـرمـانـروا داود (ع) بـود و آن چـه داود (ع) بـه سـلیمان (ع) وصیت کرد تـمامـاً بـه امـر 

خداوند سبحان بود. 
  

۱۲۸]. التثنیة - الأصحاح الواحد والثلاثین. 

[129]. تورات، سفر تثنیه، اصحاح 32. 
[130]. التثنیة - الأصحاح الثالث والثلاثون. 

[131]. تورات، سفر تثنیه، اصحاح 33. 
[132]. الملوك الأول - الأصحاح الأول. 

[133]. سفر پادشاهان، اول، اصحاح 1. 
[134]. الملوك الأول - الأصحاح الثاني. 

[135]. سفر پادشاهان، اول، اصحاح 2.


